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شهر

سپهرغرب، گروه شهر: به دلیل فقدان توجه 
و حمایت با وجود پتانسیل های بالا، همدان هیچ 

سهمی از صنعت بازیافت ندارد.
بازیافت به عبارت ســاده یعنی اســتفاده از مواد 
مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا 
کالای قابل اســتفاده دیگر؛ این فرایند سه فایده مهم 
و اساسی دارد، نخست صرفه جویی در منابع طبیعی، 
دوم صرفه جویی در انرژی و سومین فایده آن نیاز به 

فضای کمتر برای دفن زباله هاست.
البتــه وقتــی از بازیافــت حرف می زنیــم صرفاً 
موضوعات فوق مدنظر نیست، در کنار آن از چرخه ای 
صحبت می شــود که نه تنها موجب اشتغال زایی برای 
هزاران نفر می شود، بلکه میلیاردها تومان صرفه جویی 

اقتصادی و سود را نیز در پی دارد.
بر اســاس اعلام مراکز تحقیقاتی، صنعت بازیافت 
می تواند بخش اعظمی از تقاضا های رو به رشــد مواد 
اولیه را پاســخگو باشــد. گو اینکه کشــور ایران نیز 
می تواند بــا جایگزین کردن مــواد بازیافتی به جای 
مواد پتروشــیمی و یا معدنی، بخش عمده ای از نیاز 
انرژی و مواد خام خود را تأمین کرده و سهم بیشتری 
به صادرات اختصاص دهد؛ در این صورت کشــوری 
ماننــد ایران نیز خواهد توانســت تا در دوران رشــد 
شــتابنده تقاضای مواد شیمیایی بدون افزایش تولید 

پتروشیمی، سهم خود را در بازار افزایش دهد.
همچنین در دنیای صنعــت امروز که اصل کار و 
تولید بــر بنیاد صرفه جویی در مصــرف انرژی نهاده 
شده، خوب است بدانیم که برای بازیافت مواد انرژی 
کمتری مورد نیاز بــوده )برعکس مواد خام معدنی(؛ 
درواقع مهم ترین شــاخص بازیافت مواد، جلوگیری از 

اتلاف سرمایه های ملی است.
برای مثال ساختن وسایل فلزی از فلزات بازیافت 
شــده 90 درصد انرژی کمتر در مقابل ســاختن آن 
از ســنگ معدن نیاز دارد؛ بازیافت آلـــومینیوم نیز 
آلودگی های زیســت محیطی ناشــی از فرآیند تولید 
ایــن فلز را 95 درصد کاهش می دهد، همچنین تهیه 
شیشه از شیشه بازیافت شده 50 درصد آلودگی آب و 

20 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.
انرژی لازم برای تولید یک کیلوگرم لاســتیک نو، 
ســه برابر انرژی مورد نیاز بــرای تولید یک کیلوگرم 
لاستیک بازیافتی اســت. از طرفی به کمک بازیافت 
مســاحت کمتــری از بیابان هــا و مراتع کشــور به 
زباله دانی تبدیل می شــود؛ برای تهیه هر تن کاغذ از 
چوب 440 هزار لیتر آب مصرف می شود، درحالی که 
بــرای تهیه آن از کاغذ باطله، یک هــزار و 800 لیتر 

آب کافی است.
بازیافت هر تن کاغذ از قطع شدن 17 اصله درخت 
جلوگیــری خواهد کرد و 90 هــزار هکتار جنگل را 

برایمان حفظ می کند.
قدر مســلم با درک این فواید است که امروزه در 
بیشــتر کشــورهای جهان صنعت بازیافت به یکی از 
مهم ترین فرایند های بازگشــت مواد خام و سرمایه به 
چرخه تولید و نیز راهکاری برای کاهش مصرف انرژی 
تبدیل شــده، به نوعی که در حال حاضر کشور آلمان 
در اتحادیه اروپا ســمبل و الگویی برای سایر کشورها 
در زمینه بازیافت زباله و دوستی با محیط زیست است 
و یا در آســیا ژاپن یکی از پیشرفته ترین سامانه های 
بازیافــت زباله را به خود اختصــاص داده و همچنین 
کشــور ایالات متحــده آمریــکا نیز در ایــن حوزه 
حرف های بســیاری برای گرفتن دارد، اما در کشــور 
ما با وجود پتانســیل های بسیار بالا، اما هنوز موضوع 
نگرش به بازیافت آن گونه که بایدوشاید جدی گرفته 

نشده و بدان توجه نمی شود.
     ثروتی که دور می ریزیم

در حالی که بنا بر آمارهای اعلام شــده متوســط 
سرانه تولید روزانه زباله در کشور ما 710 گرم به ازای 
هــر نفر بوده که مجموع این رقــم در روز به بیش از 
هزاران تن و ســالانه به حدود 20 میلیون تن زباله و 
پســماند می رسد، با این حال و در مقایسه با متوسط 
جهانی )بازیافت زباله در جهان 70 درصد است(، این 
رقم در کشــور ما فقط 20 درصد زباله ها را شــامل 
شده و میلیون ها تن دیگر دفن می شوند که متأسفانه 
همین امــر باعث آلودگی میلیون هــا مترمکعب آب 
زیرزمینی و عرصه های طبیعی شــده که به طور حتم 
بی توجهی به آن خطرات بســیار جدی را برای کشور 

به همراه دارد.
در کشوری مانند ایتالیا 54 درصد زباله دفن، 12 
درصد بازیافت و 33 درصد کمپوســت می شــود؛ اما 
در ژاپن تنها ســه درصد دفن زباله هست، 17 درصد 
بازیافــت مواد و 74 درصد بازیافت انرژی وجود دارد؛ 
جالب اســت بدانید که در سوئیس یک درصد دفن، 
33 درصد بازیافــت مواد، 50 درصد بازیافت انرژی و 

16 درصد کمپوست از زباله حاصل می شود.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران بحث بازیافت )چه 
در مــواد پلیمری و چه غیر آن( یکی از پتانســیل های 
کمتر شناخته شده و یا کمتر بها داده شد در اقتصاد ایران 
اســت؛ بخشــی که با وجود ارزش افزوده بالا و صدالبته 
نکات مثبت زیســت محیطی فراوان، اما به هر شــکل 
تاکنون نتوانسته نگاه جدی را به خود جلب کند. شاهد 
این ادعا را می تــوان در اظهارنظر گروهی از نمایندگان 
مجلس دید که اخیراً اظهار داشتند به علت بی توجهی 
و عــدم حمایت، در حال حاضر بیــش از 50 درصد از 
واحدهای بازیافتی زباله موجود در کشــور تعطیل شده 
اســت! ضمن اینکه رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران 
نیز عنوان می دارد کــه وضعیت صنعت مذکور چندان 
خوب نیســت و این اتحادیه با داشتن 260 عضو شامل 
شرکت ها و کارخانه های بازیافت کننده، ولیکن هم اکنون 
به وضعیتی دچار شــده که تنها با 10 درصد توان خود 

فعالیت می کند.
صاحب نظران در توضیح علت این امر معتقدند که 
بــروز آن دارای علل مختلفی اســت که چرخه اش از 
شــهروندان و عدم تفکیک زباله ها شروع و تا مباحثی 
همچون فقدان کارگاه هــای بازتولید، وجود دلالان، 
عدم حمایت های مؤثر دولتــی و غیره ادامه می یابد. 
با این حال شکی نیســت که بخش های عمده قضیه 
زیرساختی است و قوانینی باید در قانون برای حمایت 
از صنعت بازیافت گذاشــته شود که متأسفانه چندان 
آشکار نیست؛ این در حالی است که حمایت از صنعت 
بازیافــت دو بعد اقتصادی مهم برای صنعت کشــور 
دارد، اول اینکــه موجب ایجاد یک میلیون شــغل و 
افزایش ده ها میلیارد دلار ارزش افزوده می شود و دوم 

موجب صیانت از محیط زیست خواهد شد.
برخــی دیگر از صاحب نظران نیز بــا عنوان اینکه 
بــه دلیل عدم وجود روش صحیح و متولی هنوز آمار 
صحیــح و قابــل اطمینانی برای ارزیابــی این بخش 
)حجم مواد بازیافتی( در دســت نیست، به این نکته 
اشاره دارند که متأسفانه به دلیل فقدان مراکز تبدیلی 
مناسب و کافی، اخیراً شــاهد صادرات مواد بازیافتی 
و بازتولید آن ها در ســایر کشــورها هستیم که باعث 
می شــود ارزش افزوده حاصل از این فرآیند به جیب 

آن ها برود.
موضوع قابل تأمل اینجاســت که با وجود ســود 
و ســرمایه خوابیده در این صنعــت، اما هنوز وزارت 
صنایع و معــادن به عنوان متولــی و اتحادیه صنایع 
بازیافتی به عنــوان محور کار نتوانســته اند به نتیجه 
جامعــی برای جلوگیــری از این موضوع رســیده و 
مانع آن شــوند. آن ها در بهترین حالت تاکنون فقط 
توانســته اند که از مجموع مواد بازیافتــی تنها ماده 
پلاستیک را در این لیست گنجانده و درنهایت اعلام 
کنند که امیدوارند به تدریج و با پیگیری های مستمر، 
بتوانند بقیه محصولات بازیافتی )اعم از کاغذ، شیشه 

و فلزات( را هم به لیست اضافه کنند.
اطلاق کلمه طلای ســیاه به زبالــه و به ویژه مواد 
بازیافتی در کشــورهای توسعه یافته، مبتنی بر همین 
تفکر ســرمایه نهفته در آن هاســت؛ زیرا آن ها عملًا 
به این نتیجه رســیده اند که نه تنها از محل مدیریت 
پســماندها و بازیافت مواد محیط زیســت دستخوش 
آلاینده هــا نمی شــود، بلکه ســالانه مبالغ بســیار 
چشمگیری نیز عاید شرکت ها و کارخانه های بازیافت 
می شود. بررسی ها نشــان می دهد در این مراکز طی 
فرآیندهای علمی مبتنی بر فرهنگ ســازی عمومی، 
حتی از زباله های ترِ به ظاهر بدَبو و مشــمئزکننده نیز 
پول استحصال می شــود، چه رسد به عناصری چون 

آهن، پلاستیک، کاغذ و غیره.
     چرخه ناقص بازیافت در همدان

اگرچه ممکن اســت در ظاهر امر وجود زباله برای 
زندگی و سلامت ما ناخوشایند باشد، اما شکی نیست 
که همین پسماندهای به ظاهر زشت و بدریخت اگر در 
مسیری منطقی کانالیزه شوند، می توانند برای برخی 
منبع درآمد و پول باشــند؛ البته منظور از این سخن 
تنها ایجاد چند فرصت شــغلی دست پایین به عنوان 
پاکبان نیست، بلکه منظور فرایندی توسعه محور است 
کــه در آن علاوه بر کاهش حجمی زباله ها، مواد قابل 
بازیافــت موجود در آن ها نیز جمع آوری و به ســوی 

مراکز و واحدهای تبدیلی هدایت می شود.
در حال حاضر و در شــهر همدان روزانه ده ها تن 
انواع زباله تولید می شود، دراین بین مجموعه خدماتی 

شهرداری نیز برای مدیریت، دفع و بازیافت پسماندها 
تدابیری را اندیشیده و با تعبیه و تعریف برخی اماکن 
جهت بازیافت، قدم هایی را برداشــته اســت. با این 
حال شــکی نیست که تلاش ها آن گونه که بایدوشاید 
تاکنون مؤثر نبوده و درنهایــت بزرگ ترین مجموعه 
فعال در امر بازیافت همدان صرفاً مشتمل بر شبکه ای 
از افراد و کارگاه ها می شــود که به صورت مشــاغلی 
پایین دســت و دلال گونه مشــغول به جمع آوری این 
مواد از ســطح شهر و فروش آن ها به مراکز تبدیلی و 

عموماً در خارج استان هستند.
یافته ها و مشــاهدات میدانی خبرنگاران روزنامه 
ســپهرغرب از منطقه ای که هم اکنــون ده ها کارگاه 
بــزرگ و کوچــک بازیافــت در آن واقع  شــده نیز 
گویای این واقعیت اســت که با وجود پتانســیل های 
بالا برای توســعه صنعت بازیافت که می تواند موجب 
رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال برای صدها نفر شود، 
نه تنها شــاهد پیشــرفت خاصی نبوده ایم، بلکه این 
موضوع بیشــتر حالتی از زباله گــردی و انبارداری در 
حد خرده پا پیدا کرده و ســهم شهر ما از این چرخه 
ســودآور فقط یک چهره سیاه، بدبو و بدمنظره است 
که برای ما باقی ماند. یعنی چیزی شــبیه به همین 
منطقه جمع آوری ضایعات در مسیر جاده کرمانشاه، 
آنجا که انسان و ضایعات باهم در یک عبارت خلاصه 
می شوند؛ کار و زحمت طاقت فرسا و درنهایت هیچ...

     ارزان فروشی مواد خام
مکانــی در مســیر جــاده کرمانشــاه و البته نه 
خیلی دور از همــدان، جایی که ده ها کارگاه و مرکز 
جمع آوری ضایعات را در خود جا داده اســت. در این 
مکان تقریباً هر آنچه قابل بازیافت اســت را می توان 
پیدا کرد؛ از شیشــه، آهن، پلاســتیک و کاغذ گرفته 
تا خودرو. اگر کمی ذوق هنری داشته و خریدارانه به 
این راسته بنگرید، قطعاً می توانید از دل آن یک موزه 

عتیقه جات نیز بیرون بیاورید.
با وجود داستان پیچیده بازیافت، اما شرایط حاکم 
بر این منطقه چندان هم مبهم و پیچیده نیست، زیرا 
تقریباً نتیجه کار ضایعات  جمع کن های شهری و چانه 
زدن های مزایده ها و اوراقی ها، در اینجا تلنبار می شود 

تا بعد از تفکیک و اصطلاحاً آســیاب شــدن، مهیای 
ارسال به خارج استان شوند و البته فرقی هم نمی کند 
این ضایعات قوطی های پلاستیکی مایع ظرف شویی و 
شــامپو باشند یا تلویزیون های از رده خارج و نه حتی 
بیل های مکانیکی و ماشــین آلات عظیم الجثه حفاری 
عجیب وغریــب که تا حالا هیچ کدام از ما چشــممان 
به آن ها نخــورده و نه حتــی خودروهایی که معلوم 
نیست بر اساس کدام منطق در حال اوراق شدن غیر 
رســمی در این محل هســتند! درواقع اینجا ایستگاه 
آخر زمان اســت، برای هر وســیله ای که ظاهراً دیگر 
به کار نمی آید؛ اما قرار است بعد از بازیافت مجدد به 

چرخه کار برگردد.
اینجا انواع و اقسام دســتگاه های پرس سنگین و 
خردکــن و یا هوابرش ها در کمترین زمان این احجام 
ریزودرشــت را به قطعات کوچک تبدیل می کنند تا 
پس از انتقال به مراکــز ذوب و بازیافت، دوباره مورد 
اســتفاده قرار گیرند؛ البته نکته قابل توجه در اینجا 
حجــم مواد ورودی و خروجی اســت که بر اســاس 
گفتگو با صاحبان کارگاه ها و همچنین باسکول واقع 
در منطقــه، به ده ها تنُ در روز هم می رســد که اگر 
در اســتان ما نیز امکانات و زیرســاخت های تبدیلی 
آن ها وجود  داشت، خدا می داند تا چه اندازه به رونق 

اقتصادی کمک می کرد.
بســیاری از صاحبــان این مراکــز در گفتگو های 
خود عنوان می دارند که مواد پس از تفکیک آسیاب، 
فشرده سازی و یا تقطیع شــده و به تهران، اصفهان، 
تبریز و دیگر استان ها صادر می شوند؛ زیرا در همدان 
امکاناتی برای دوباره بازیافت و استحصال محصولات 
جدیــد از آن ها وجــود ندارد، گو اینکــه چند مرکز 
موجود اســتان نیز به دلایل نامشــخص علاقه ای به 

خرید این مواد ندارند.
به گفته شاغلین این صنف فقدان توجه به موضوع 
بازیافت باعث شــده تا ایشان بیشتر در حکم انباردار 
ضایعات عمل کنند که البته چندان سودی هم ندارد، 
زیرا سود این شغل با خرید مواد تفکیک شده و آماده 
به ذوب به ارزان ترین مبلغ بیشتر به جیب دلال هایی 
می رود که واسطه آن ها و کارخانه هستند که ای کاش 

می شد دست آن ها را از این روند کوتاه کرد.
بــه گفته این افراد در حالی که خود ضایعات )اعم 
از فلز، شیشــه، پلاســتیک و غیره( فی نفسه با ارزش 
هســتند و عمده کارخانه ها بیشــتر از تولید اولیه )از 
نفت و معادن( به دنبــال خرید و بازفرآوری ضایعات 
هســتند، اما قیمت تمام شده خرید این محصولات از 
ما با وجود مشقاتی که در روند خرید، خرد، تفکیک، 
آســیاب، تقطیع و یا پرس متحمل می شویم، خیلی 
ناچیز اســت و ســود چندانی ندارد. درواقع با وجود 
برخی تفکرات غلط مبنی بر استحصال سود از طلای 
کثیف، اما ســود آن برای دلال هاســت و ما بیشتر به 
داشــتن شــغلی برای امرارمعاش دل خوشیم تا چیز 

دیگر.
البتــه در تأیید این ســخن )حضــور دلالان( نیز 
می توان به ســخنان رئیس اتحادیــه صنایع بازیافت 
اشــاره کرد که گفته است: دلال های حوزه پسماند و 
مافیا آن ها را جمع می کنند و اجازه دسترسی مستقیم 
نمی دهند؛ بر اساس محاسبات دلال ها سالانه چندین 
میلیارد تومان از محل چرخــه ارزش افزوده بازیافت 

کسب می کنند.
     زیر خط بهداشت، ایمنی و درآمد

هرچنــد پیش تر نیز گفتیم که یکی از ره آوردهای 
صنعت بازیافت حفظ محیط زیست از آلودگی هاست، 
با این حــال روایت حال روز این منطقه و شــاغلین 
آن )البته منهای مالکان عمده( چیزی نیســت جزء 
دســت وپا زدن در آشــفته بازاری از آلودگی و کثافت 
و تهدید جانی و روحی درخصوص تماس مستقیم با 

عوامل بیماری زا.
نوع شــغل این افــراد لاجرم ارتباط مســتقیمی 
بــا زباله و آلودگــی دارد؛ احجام ســنگین و فلزی و 
صدالبته تیز و برنده که گاهی می توان نشانگان برخی 
بیماری هــای مســری را هم در لابــه لای آن ها دید، 
چراکه فرصت طلبی عده ای باعث می شود که رد پای 
برخی ضایعات شــیمیایی و پسماندهای بیمارستانی 
)که علی القاعده باید مدفون شده و یا سوزانده شوند( 
در اینجا دیده شــود؛ در حالی که کارگران روزمزد و 
ســاده دانسته و ندانسته با دســت آن ها را تفکیک و 
جابه جــا می کنند، بدون آنکــه توجهی به تبعات این 

امر داشته باشند.
این شکل از جمع آوری ضایعات بازیافتی اگرچه یک 
شغل رسمی محسوب نمی شود، اما بررسی ها نشان داده 
افراد بســیاری که در این چرخه حضور دارند )وقتی در 
تماس مستقیم با مواد بازیافتی قرار می گیرند( ناخواسته 
متحمل صدمات و لطماتی می شــوند که حتی ممکن 

است به خانواده  ایشان نیز سرایت کند.
زیرا وضعیت این محیط به دلیل ساختار حاکم بر 
آن که تقریباً دور از چشم و نظارت است، باعث شده 
نه کســی دنبال دستکش باشد و نه سراغی از ماسک 
)به عنوان ســاده ترین وســیله های  ایمنی( بگیرد؛ گو 
اینکه در فرآیند برش و یا پرس فلزات هم کسی توجه 
چندانی به خطرات احتمالی ناشی از سقوط، انفجار و 
غیره نمی دهد... همه این تلاش ها صرفاً معطوف است 

به آخر روز و حقوقی که صاحب کار می دهد.
بررسی ها نشــان می دهد در اینجا کسانی به طور 
مداوم چندین ســال در یک کارگاه مشــغول به کار 
هســتند، اما هیچ وقت صحبت از بیمه و بازنشستگی 
و غیره نمی کنند؛ زیرا می دانند که مطالبه این حقوق 
اولیه یک نتیجه بیشــتر ندارد و آن مصیبت بیکاری 
سر ســیاه زمستان است، به قول خودشان اینجا فقط 

قرار کار می گذارند، اما قرارداد نمی نویسند.
در تحلیل این موضوع برخی کارشناسان معتقدند 
کــه فرآیند به کارگیری و انعقاد قــرارداد با این افراد 
مستلزم سازمان ســازی جدید و تشکیل دوایر اداری 
اســت که با اصل کوچک سازی دولت در تضاد بوده و 
از طرفی انعقاد هرگونه قرارداد با ایشان به نوعی توقع 
مطالبات بعدی از قبیل بیمه بازنشستگی و غیره را نیز 
به دنبال دارد که در حــال حاضر امکان تأمین آن ها 
نیســت و با اگر و اماها و حتــی مقاومت هایی نیز از 

سوی مالکان و صاحب کاران مواجهه می شود.
موافقان این طــرح معتقدنــد راهکارهایی وجود 
دارد که می توان با توســل به آن ها موانع را برداشت 
و به یک ساختار منظم تر در این حوزه رسید؛ چیزی 
مشــابه با همان شــرکت های خدماتی که به صورت 
خودفرما موجبات بیمه و بازنشســتگی را فراهم کرده 
و یا با نظارت های ســرپنجه ای از وقوع نابهنجاری و 

تخلف جلوگیری می کنند.
با مقایســه و توزیــن نظرات می تــوان گفت این 
احتمال دور از ذهن نیســت که بتوان ســاختاری را 
به وجود آورد تا علاوه بر ســاماندهی افراد، مدیریت و 
کنترل این فرآیند سودآور را نیز موجب شد؛ مشروط 
بر آنکه خود افراد نیز بخواهند که به این شــرایط تن 

داده و پذیرای قوانین و مقررات خاص آن باشند.

بازیافت،خوابخوشیکهتعبیرنمیشود


